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واما حایت زبان اشاره …

خواد حرف بزنه دستش رو بیره بالا … ‌م های عزیز ! هرک خوب میمون‌

از: رو ِن هوپر

بازنویس فارس از: فرزین آقازاده

حدود سه قرن پیش ژانژاک روسوی فیلسوف، از سر ژرفاندیش تناقض را بیان کرد که انار بر سر راه تامل و شلگیری زبان وجود داشته باشد. او
گفت: ”برای آغاز بهرهگیری از کلمهها، پیش از آن، حضور خود کلمهها ضروری به نظر مرسد.“ بهبیان سادهتر متوان گفت چونه ممن است نخستین
کلمه‌ پدید آید، ب آنه واژگان برای تعریف آن وجود داشته باشد؟ [چراکه واژهها جنبۀ تجریدی دارند و بهخودیخود نمتوانند برای همان تعریف شده
باشند مر اینه در سرآغازِ پيداي کلام، حدّواسط برای انسان موجود بوده باشد که جنبۀ انتزاع کمتری داشته و بیشتر رن و بوی عین و ملموس

داشته است؛ و در این متن خواهیم دید که آیا ایماواشاره متواند چنین نقش را بازی کرده باشد یا نه. (م.)]
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زیستشناسان تا امروز بر این نظر پای فشردهاند که سخنوی نزد انسان، از پسِ کاربرد سروصداهای سادهای پدید آمد که شامپانزهها یا دیر انواع
نخستیان نیز هماکنون مبینیم که قادر به تولید آنها هستند. اما آن تناقض مشهودی را که روسو بیان مکند با این طرز فر نمتوان پاسخ گفت. اما
کاشفان توانستهاند پرده از روی واقعیات بردارند که شاید راه حل برای برطرف کردن این تناقض راستین پیش پای ما گذارد. اين کشف بهسخن ساده

چنین است که با ناه به آنچه شامپانزهها و دیر نخستیان غیرآدمیزاد مکنند، متوان گفت کلام انسان برپایۀ ایماواشاره تامل یافته است.

«فرانس دوال»1 از مرکز مل پژوهش بر روی نخستیان به نام یِرکيز2، در شهر آتلانتای ایالت جرجیای آمریا، چنین مگوید: ”لب کلام این است که
نیاکان دور ما از برقراری ارتباط با اشاره و حرکات دست آغاز نمودند و از پ آن بود که روش خود را به کلام دگرگونه کردند.“ و چنین ادامه مدهد:
”کودکان، در دورۀ رشد و پیش از زبان گشودن، ابتدا استفاده از زبان اشاره را آغاز مکنند؛ آنها مآموزند که برای ارتباط سریعتر متوانند از این روش

استفاده کنند.“

اما در فرآیند تامل، گویا زبانِ اشاره دیرتر از به کارگيريِ آواهای ساده و استفاده از حالات چهره پدید آمده باشد. براین مبنا میمونهایآدمنما از آن
برخوردارند اما میمونهای معمول از آن ببهره.

بنُبوها و شامپانزههای که باهم حرف مزنند را که مبین انار اجداد آدمیاناند که نه با آواهای ساده، که با ایما و اشاره باهم ارتباط برقرار مکنند.

اگر این فرض که زبان بر مبنای اشارات تامل یافته درست باشد، آناه همانگونه که معنای کلمات به متن و بستر کاربرد آنها بست دارد، معنای هر
اشاره نیز باید به شرایط استفاده از آن و نیز اشارهها و علامتهای دیری وابسته باشد که بههمراه آن بهکار مروند. این فرض را، «ایم پالی»3 و
«فرانس دوال» در بوتۀ آزمون آوردهاند. آنها در نزدیترین همخانوادههای نخست انسان، یعن شامپانزهها و بنُبوها، در پ این بودهاند که دریابند برای این

جانوران، تا چه اندازه معنای هر اشاره ویا هر علامت صوت، با شرایط و زمینۀ ابراز آن ارتباط و وابست جدی دارد.

این دو محقق دستههای از شامپانزهها و بنُبوهای دربند را بهدقت نریستند و در رفتار آنها 31 اشاره را شناسای کردند. این اشارهها با حرکت ساعد، مچ
دست، انشتان، و یا پنجۀ دست، و منحصراً برای ارتباط برقرار کردن انجام مشد. بهعلاوه ایشان 18 اشارۀ صوت و حرکات چهره را نیز در میان این
حیوانات تشخیص دادند. آنها برای هرکدام از این اشارههای مختلف، زمینه و شرایط بهکار گرفتن آن را نیز ثبت منمودند. پژوهشران در نتایج کار خود
و ایمای چهره در نزد هر دو گونۀ جانوری، عملا علوم ایالات متحده منتشر نمودند آوردهاند که سروصداها و علامتهای صوت ستان ملکه در نامۀ فرهن
متفاوت ر، معانگونه نسبت به گونۀ دی گونه، چه در ی اشارۀ دست، بسته به شرایط ادای آن، چه در میان اعضای ی دارد. اما ی سانی معان
دربردارد. مثال آن هم اینه جیغ کشیدن با دندانهای عریان که ی علامت صوت در شمار مآید، یسان برای شامپانزهها و بنبوها، به معنای ترس است؛
اما اشارهای چون کشیدن دست به جلو و بالا درحال که کف دست رو به بالا باشد، همواره به ی معن نیست. این حرکت شبیه حرکت است که گدايان
برای گرفتن غذا یا پول انجام مدهند و این میمونها نیز به همین منظور و برای تمنای خوراک چنین مکنند. طبق گفتۀ فرانس دوال، معنای دیر این
اشاره برای میمونها متواند تقاضاي یاری از ی دوست باشد. ”اما ی پنجۀ گشوده، اشارهای است که استفادۀ دیری نیز دارد و گاه پس از جن و
منازعه میان دو جانور به کار مرود و نشانهای است بر تقربجوی و استدعای برقراری آشت. بنابراین چنین اشارات چندمنظوره و پرکاربردند و البته

معنایشان بست به شرایط کاربرد آنها دارد.“

استفاده کنند. آنها نیز سروصدای آمیزند، اما از قرار معلوم شامپانزهها و بنبوها هم قادرند از این روش ترکیبکلام و اشاره را بههم درم انسانها معمولا
راه ماندازند و همزمان اشارههای مکنند. پژوهشران کشف کردند که این قبیل علامتهای ترکیب، بنُبوها را بیش از شامپانزهها ممن است به واکنش
برانیزد. به نظر دوال: ”این شاهد نیز درکنار شواهد دیر به ما مگوید که بنبوها از مجموعۀ پیچیدهتر و شلیافتهتری از علایم و نشانهها بهره مبرند تا
آنجاکه ایما و اشارههای که آنها بهکار مبرند، تنها برای تأکید نشانههای دیر، ازجمله نشانههای صوت نیست، بله گاه معنای آنها را نیز دگرگون مکند.“

درحدود شش میلیون سال قبل، در درخت تناور و کهنسال تامل، شاخهای که به انسانخردمند انجامید، راه خود را از شاخۀ دیر که به شامپانزه و بنبو
رسید جدا کرد. این شامپانزهها و بنبوها هم تقریباً دو و نیم میلیون سال است که مستقل از هم راه پیمودهاند. درعینحال پژوهش برروی میراث ژن این دو
گونه نشان مدهد که قرابت ما با بنبوها اندک بیش از خویشاوندیمان با شامپانزههاست. دوال بر این نظر است که بر اساس نتایج مطالعۀ او و یارانش،
درمیان جانوران، بنبوها، گونۀ جانوری مناسبتری برای بررس و فهم روند تامل زبان بهنظر مآیند. ی دلیل روشن که بر این ادعا وجود دارد همین
است که در مقام مقایسه با شامپانزهها، توانای برقراری ارتباط در بنبوها به شل پیچیدهتر شل گرفته است و به همان اندازه نیز آنها از نیای مشترکشان

با شامپانزهها فاصلۀ بیشتری گرفتهاند.

مثال از این توانای بنبوها را متوان به هنام سرگرم شدن آنها به سروصداهای دید که انار از طریق آن با هم مالمه مکنند. مثلا موجودات نر بهوقت
رویاروی با یدیر مدام خطاب به هم دادوفریادهای سرمدهند. دو پژوهشر ما متوجه واقعیت جالبتری نیز شدند. آنها پبردند که معنای اشارههای
دست برای بنبوها حت از گروه به گروه دیر نیز فرق مکند و درضمن این بنبوها برای تأکید بیشتر بر اشارههایشان از علامات تؤام با آنها بهره مبرند
که این مورد نزد شامپانزهها دیده نمشود. [با آگاه از گوناگون زبان اشاره در جماعتهای مختلف بنبوها، آنچه به ذهن متبادر مشود تنوع زبان

انسانهاست که همان مفاهیم یسان را در قالب کلامهای متفاوت بیان مکنند. (م.)]



اما «مایل کربالیس»4 که در دانشاه اُکلَند در زلاندِنو روانشناس است، نتایج پژوهش این دانشمندان را تأییدی محم بر فرضیۀ تامل زبانِ تلم برپایۀ
زبانِ اشاره مداند: ”این پژوهشها ما را بدانجا رهنمون مشوند که اشارههای دست در مقایسه با علامتهای صوت، نسبت به شرایط ابراز
انعطافپذیرترند [یا درواقع امان ابراز در شرایط مختلف و البته با معان مختلف برای آنها وجود دارد. (م.)] و از این روست که با زبان سازگاری دارند.
به بیان دیر، اشارههای دست را متوان بهدلخواه دراختیار گرفت، درصورتکه در نخستیانِ غیرانسان ظاهراً اصوات و صداهای که بهکار مبرند چندان

تحت فرمانشان نبوده، صرفاً تابع احساسات آن آنهاست.“

دانشمند دیری بهنام «رافائل نونيــِز»5 که در زمینۀ علوم شناخت و در دانشاه کالیفرنیا در سندیــِو فعالیت مکند گویا قدری نران است و به
پژوهشران هشدار مدهد که با مشاهدۀ این نتایج بر روی جانورانِ دربند نباید قاطعانه اعلام کنند که زبان براساس تامل اشارات به وجود آمده است،
چراکه این شامپانزهها و بنبوها مقلدان ماهری هستند و برخ از ایما و اشارههای که از خود درمآورند ممن است در پ ارتباط با انسان و با تأثر از
رفتارهای مربيان و آدمهاي دوروبرشان شل گرفته باشد و درواقع آنها بهنوع ادای انسان را درآورده، پژوهشران را به اشتباه اندازند. او مگوید: ”این

گونههای جالب جانوران را اصولا باید در زیستاه وحش بررس کرد.“

”لب کلام این است که نیاکان دور ما از برقراری ارتباط با اشاره و حرکات دست آغاز نمودند و از پس آن بود که روش خود را به کلام دگرگونه
کردند.“

منتقد دیری از ژاپن، مؤسسۀ علوم مغز «رین»6 واقع در شهر «واکو»7، بهنام «کازو‐ اُ  اُکانُیا»8 است که پژوهشران را به فقدان دستور و ساختار
برای زبان اشاره توجه مدهد. دیر اینه به نظر او در عین حال که بنبوها از روش ترکیب برای استفاده از اشارهها و علامات جسم و صوت استفاده
مکنند، کلام انسان تحالت محسوب مشود و حالت ترکیب ندارد. برپایۀ این نرش، اُکانیا مگوید که ”ما برای تحیم فرضیۀ اشاره‌بنیاد بودن کلام
باید توضیح دهیم که چونه ممن است روش ترکیب بیان مقصود به ی روش منفرد تبدیل شود و چونه بوده است که زبان اولیۀ اشاره‌ها جای خود را

به زبان داده است که منحصراً از آواها و اصوات تشیل مشود.“

اما ی از همین منتقدان، یعن کربالیس، جواب بسیار پرمغزی برای این پرسش دانشمند ژاپن سراغ دارد. به اندیشۀ او بهتر است کلام را مجموعهای از
ها ادا مشوند. از زبان خود او بشنویم که چه مگوید: اشارات بدانیم تا ی نظام صوت.  نته فقط در اینجاست که این اشارهها با زبان، حنجره، و لب‌
”من گمان مکنم که زبان اشاره رفتهرفته، بیشتر و بیشتر از اشارههای چهره انباشته شده، اشارههای دست آن کم و کمتر مشد چراکه اجداد ما هر روز

دستان خود را به کارهای تازهتری وامداشتند و مثلا چیزهای را حمل مکردند یا ابزار مساختند و آن را به کار مبردند.“ و نظر او چنین است.

اه بروز زبان اشاره از دست به دهان و حلق منتقل شد، مقام اول را از میان نظرات مختلف استدلال برمبنای یه چه شد که جایاما در توضیح این
جهش ژن دراختیار دارد. جهش ی ژن9 با نام فاکسپ2 که بر فامتَن (یا کروموزوم) شمارۀ 7 منشیند. این ژن در انسان بهنوع با فرمانده حرکات
ظریف و نیز با فهم کلام مرتبط است! در شامپانزهها این ژن فقط از بابت دو رمزه10 (یا کدون) با نمونۀ خود در انسان تفاوت دارد. این بهمعنای دو تا از
مجموع 715 اسیدآمینۀ تشیل دهندۀ این پروتئین است و تفاوت میان انسان و شامپانزه به همین کوچ است. مایل کربالیس درباب تأثیرگذاری این
بس مهم داشته است. من هم نقش لگیری زبان نقشدر ش اندیشند، این جهش ژننظری اینچنین دارد که ”عموماً دانشمندان با خود م تفاوت ژن

حیات برای آن قایلم اما نه در تامل زبان که در تامل و شلگیری کلام.“

نظری دیر درمورد اهمیت این پروتئین از «برنارد کريسپ»11 است که در دانشاه سایمن فرِیزِر در شهر بِرنب12 در کانادا کار مکند و در مقالهای دراین
باب سخن گفته است13 از این قرار که ”نتۀ مهم دربارۀ ژن فاکسپ2 ارتباط آن با فن بیان است نه با زبان در معنای کل آن. این ژن سبب شد تا انسان

بتواند عضلات را که در کارِ ایجاد اصوات هستند با ظرافت هرچهتمامتر بهکار بیرد.“



ونه اشاره و کلام از دیدگاه عصبشناختپیش رو دارد تا در آن بر ما روشن شود که چ امل کلام بر مبنای زبان اشاره هنوز چالش بزرگاما فرضیۀ ت
با هم ارتباط میابند. بگمان بررس توال ژن فاکسپ2 در نئاندرتالها نیز یاریر ما در این مهم خواهد بود و ژنشناسان را قادر خواهد ساخت تا زمان
دقیقتری برای وقوع جهش ژن مربوط به آن بیابند. دانستیم که در این ژن دو تفاوت وجود دارد که متوان آن را ماحصل دو جهش بهشمار آورد. آنچه
امروز دانشمندان بهتخمین برای دومین این جهشهای صورتگرفته در پروتئین فاکسپ2 گمان دارند زمان است در محدودۀ 200 هزار سال گذشته و بعد
از زمان که ما انسانهای خردمند راه خود را از نئاندرتالها جدا کردیم؛ و مدانیم که زادان (یا ژنوم) نئاندرتالها این روزها14 تحتبررس است و آناه که
کاملا توال ژن آنها را بررسند بسیاری پوشیدهها بر ما آشار خواهد شد و ازجمله خواهیم دانست که جهش نخست را تاریخ تامل بشر چه زمان شاهد

بوده است … ●

”بهتر است کلام را مجموعهای از اشارات بدانیم تا ی نظام صوت.  نته فقط در اینجاست که این اشارهها با دهان ادا مشوند.“
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